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 : خلاصه

 .ره قرمزیت   شنل اون کن جمع اقدس  -

 .بمالمُ گول سرتون کُنُم اناری ره هاگوجه ای بده صبرُم! حیاتُمه چادر سکینه، چیسته قرمزیشنل  -

 روبه همیشگی دلبری همون با داشت، نظر زیر رو کار انجام مراحل استکانیش، ته عینک با که هاجر

 :گفت کوکب

 .کنن پر لوتیش   شن مشتی داش بروبچ بده آناناس آب یه...! آناناس آب حجی  -

 :کرد تنظیم چشماش روی درستی به رو هاجر عینک و کشید پوفی بس گل

 .بید آلبالو آب منظورش نهاده؛ کج عینکشو باز هاجر جون کوکب - 

 !است این مسئله! شد؟ خواهد شب ما یلدای روز اوضاع این با آیا و

 

 : مقدمه

 :ی معروفتو شب یلدای منی، زبانت به درازی آخرین شب پاییز و دلبریت به خزی ترانه

 تو شب یلدای منی"

 ی دوست داشتنیدیوونه

 هارت تو رنگ اناره

 هندونه بزرگیش کم میاره

 پیش دل دریایی تو

 "و اون چشمای رویایی تو

زنی میشم. مختون رو جمع کنید برید ی مخدارم وارد مرحلهوایسا، وایسا! از پشت صحنه فرمودند 
 .جا رهگذر نشستههاتون اینخونه
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 .سکینه پا روی پا انداخت و عینک ریبن روی میز رو برای افزایش ابهت، رو چشماش گذاشت

 .ی اختی اخویاها، مو دیگه تشریف ببرُم روی منبر؛ با اجازهبسته به قول شما زبون  -

 :بور  مو پشمکی، خوشمزه بازیش گرفت و وسط حرف سکینه پرید

 .شما خودت صاحب اختیاری آجی عجوز - 

هاجر که بر تسلطش مسلط نبود، جاروی نارنجیش رو برداشت که به سمت احمد پشمک هجوم ببره؛ 

 .ولی شکر خدای مهربون، کوکب سپر بلای احمد شد

 :ادامه داد کوکب همه رو به آرامش دعوت کرد و سکینه

 . ...جا شروع شدش از همونکردم؛ همهداشتم فرماشت می  -

 .خاطراتی بس سهمناک سمی، تو ذهن چهار نفر مرور شد

 

*** 

 :فلش بک

 .اقدس با عجله از سقف تو خونه پرید

 .کوکب، کوکب؛ بیو بیبین چی کش رفتُمه  -

 .نور شدبس و سکینه، کنجکاوانه به سمت اقدس حملهکوکب، گل

استکانیش رو روی چشماش گذاشت و با تعجب به مکعب مستطیل باریک هاجر عینک ته

 .های اقدس بود نگاه انداختو چرکی که تو دست

 .شرحه شد فانوساً. بده یه دستی روش بکشُم بین م چه کوفتیفونیهحاجی جیگرُم شرحه  -

 

زبونی نویسندگان و شو بازی به زبون بیعنای جادو و شعبدهبه م magic ی کلمهنمره( ماجیک بازگردانده۳ماجیک شو چیست؟)

 .که در جنوب به معنای شب به کار میره show با تلفظ

 .ایست که در ذهن کثیف و نامرتب نویسنده میایه مربوط به شهر خاصی نیستها ترکیبی پررو از هر کلمهالفاظ و لهجه *
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تلفن همراه گذاشت. با صدای بلندی که به گوش رسید، ی ش رو روی صفحهمحتاطانه انگشت اشاره

 .ای پناه گرفتنگوشی به هوا پرتاب شد و هر کدوم گوشه

ی؟  کوکب: این چه کوفتی بیدَه؛ بمب ساعتی آورد 

 .مُو خب از ای چیاش خبر نداشتُم؛ دیدُم هر زبون بستَه یَی دانه داره، مویُم ک ش رفتُم - 

 .شویی که اخیراً دزدیده بودن بیرون اومدر بود، از ماشین لباسسکینه که از همه عالم بی خب

 ها؟چتونه ور بپریده  -

 .تلوتلوخوران به سمت گوشی روی زمین حرکت کرد

ی هر وسیله چطو کار می کنه خودته ننداز توش؟ الآنه نگا کوکب: هزاربار نگفتُمَت تا وقتی نفهمید 

 چطو راه میره الله وکیلی؟

 .های کوکب، شروع به وررفتن با گوشی کردبه حرف سکینه بی توجه

ها ی بمب بردار تا برُم تلسکوپ بابای صفر رو بیارم ببینیم این زبون بستههاجر: دستت  از رو ماشه

 .کننچطو استفاده می

 .با گفتن این حرف به سمت دوربین شکاری حرکت کرد

جا و احساس زد. با رصد کردن همهبس که نگران عینک هاجر بود، قسمتی از پتو رو کنار گل

 .امنیت، از زیر پتو بیرون اومد

ن زیر پتو خودشانه نفله میمولا که داشتم خفه نفسی میبه  - کنن؟ گرفتُم. این مردمون هر شب میر 

 عقل هم ندارن؟ خداوندگارا این بود اشرق مخلوفات؟

 

*** 

 

ه  ماسک جُست یم و درسکینه: خلاصه که ما یَی دانه ماس یم که همو لحظه شما ر  پی آموزش استفاده بود 

رده درحال کتک رده؟ روغنتان  آجر ک  یم. آخه آدم عاقل، مگه هندُوانه چه بدی به شما ک  زدن هندُوانه دید 

 یا ماستتان  روغَن؟

 :ش رو کنترل کنه روبه سکینه گفتکرد خندهکه سعی میاحمد درحالی
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گسترونیمش بدی به ما نکرده فقط یه نمه جریان داره؛ همچین با چاقو میاین هندُوانه که شما میگی  - 

 .ی چپ شهکه یه لقمه

 :هاجر یه چاقو گرفت دستش و روبه احمد گفت

ی شب بخورمت؟تیکهبیبین پشمک! خوبه مُیُم با ای چاقو، همانند اون هندُوانه بدبخت تیکه  -  ت کنُم ب ر 

 . ...ای بابا، آبجی عجوز  -

 !زهر ه لاه ل و آبجی عجوز -

 :اقدس یکی زد پس گردن هاجر و گفت

 .اسخورن چون یَی دانه میوهها این هندُوانه رو میبابا ای زبون بستَه  -

 !ها که ای طو  -

 :ای گفتزدهکوکب با حالت شگفت

د؟ خواد بچه ب زاد که یَی شکوفهجوری ست، مَی  مییافته چرا اینبیبین ای گوجه جهش  -  !سرش دار 

 :احمد با خنده جواب داد

 .طوریه، بچه هم قرار نیست به دنیا بیارنآبجی عجوز این اسمش اناره. تمام انارها سرشون این - 

 :دفعه به آبجی عجوز گفتن احمد حساسیتی نشون نداد؛ ولی با غیظ گفتهاجر این

 !زبون بسته یُم رحم ن ک ردین؟ خو پشمک! ای گیسوافشان چرا رو ای مستطیلی خشک بیده. به ای  -

 :احمد متعجب همراه با چاشنی خنده گفت

 .گیسو؟! اسمش حافظه خاله قزی  -

 :زده زمزمه کرداقدس شگفت

 .ها، حفاظ، چه جذابُم هه - 

 :سکینه دستی به دماغ عقابیش کشید و گفت

د که چسبیده تنگ  ای مستطیلو؟  -  خو ای حفاظ کیستَه؟ جا و مکان ندار 

 .ای زد و دیوان حافظ رو دستش گرفتد قهقههاحم

زنی؛ این داداش گیسوافشون، حافظه نه حفاظ. شاعر مال عهد بوقه که هر شعری آبجی اشتباه می  -

خوش. ما هم که ارادت خاصی بهش داریم، تو شب یلدا دلمون رو ازش بخونی میگی بابا دست

 !گیم از غیب علم بگوسپاریم به دلش و میمی

 :گفت کوکب

 .ها گرفتُم چی شد، ای حفاظ از اونا بیده که میگ ن بیا فال ت بگیرُم  -

 :هاجر گفت

ن، جون اقدس فقط فال  - ه سرشون عسل ما*لید  بون بسته ها ر  گیرُم هایی که مُو میبیبینین! اینا این ز 

 .راستن
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 :بور موپشمکی سری تکون داد و گفت

 !ای دروغو که میگی راسته؟ - 

 .که کل زحماتشون به دست خواهران عجوز مجوز خراب شه باخنده به سمت اتاق دویداز اینقبل 

 .سازُم؛ از مُو به او اشارَههاجر: آخرش ی ی قورباغه ازش می

 .زنان از در داخل اومدنفسبود، نفسش رفتهشدهبس که دنبال جاروی گمگل

 !...کابوس بود - 

 .خان مبسسکینه: چطورت شده گل

 :رو نداشت نگاه پر دردش رو به سمت سکینه سوق داد بس که رنگ بهگل

رد؛ یکی دویدُم و جارو فرار میوقت پرواز کردنش گرفت، هی مو میاین جاروی خیر ندیده بی  - ک 

 .اللهندانستَه انگار که او جن بود و مو بسم

 :آهی کشید و ادامه داد

متشخص فرود آمد. همون لحظَه چشمانت روز بد نبینَه؛ ای ی یَی دانه خانم آخر جلوی در خانه  -

ردید؛ حالا خانم متشخص، نامتشخص ه برداشت و جنگی سهمناک آغاز گ  بازی درآورد، جاروی مو ر 

طرف دَر برو و پسرش از یَی طرف دیگه. مویُم که دنبال جارو ای از یَی طرف بدو، شوهرش از آن

و رسیدُم، یَی دادی ب زَد که از ترسش چند ساعتی تو دست به آب متشخص بدو. همین که به جارو خانم

 .ی حیاط خودم ره حبس کردُمگوشه

 .کننسولفید میل میجا اکسیژن، هیدروژنکوکب: وُوی بابام سوخت؛ الآن کل سلولای بدنت به

ست. نمی  -  .برپا کردن دانُم یَی دانه پسته چه بوده که جنگدست رو این دلمُ نذار که رب گوجه شُد 

 اقدس: حالا جارو رو ک ش برفتی؟

د -   .ها کش برفتُم ولی به دیوار غل و زنجیرش کردُم تنبیه ب ش 

 

*** 

 

هاجر تلسکوپ بارای صفر رو روی زمین گذاشت و به سمت گوشی که تو دست سکینه بود حرکت 

 .کرد

ید روی این صفحَه بکوبُم، کوکب که ترُم با انگشت شستُم باماسک . من که جوانبده به من این ماس - 

  .مزنیم رو پیاکشیم و میپیر مایه با انگشت اشاره. رو این کفتر حرم ی ی دستی می

 

 سولفید: گازی که تو فاضلابا تولید میشه و یه بوی خیلی بدی دارههیدروژن*
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بای پا*رتی جعفر ت برا شب یلدا چیه؟ بروبچ رو جمع کنیم گودسلام اصغر حالت چطوره؟ برنامه»

 «راه بندازیم؟

 :انداز شددیواری طنینبا تموم شدن صدا، آهنگ گودبای پا*رتی جعفر در فضای سه

 رتی  جعفره،جا گودبای پااین"

 رتی  جعفره،جا گودبای پااین

 ".رتی  جعفره، جعفرهجا گودبای پااین

 .اقدس کنترل خودش رو از دست داد و تکونی به خودش داد

همُو  -   س؟ست؟ این حرکات ناموزون از مو بعیده. نکنه بهمان حمله شدهچرا کنترلمُ خراب شد 

 :سکینه با وحشت گفت

 !ماسکو نفوذی ست! مُیُم کمرم یَی بار میره شرق یَی بار میره غربای ماس  -

 :هاجر هول شده گفت

 .کُنُمزیش میماسکه پاکسان تَرسید ن تَرسید با همی حرکات ناموزون میرُم ای ماسک - 

 .هاجر خودش رو به گوشی رسوند و با یک حرکت فوق انتحاری، اون رو به دیوار کوبید

 :هم کوبید و لبخندزنان گفتهاش رو بهدست

ه کندُم -   .کلکش ر 

 کوکب: پَه حالا شب یلدا چیسته؟ مگه شُو با شُو فرق دارَه؟
 شب یلدا چیه؟ با اتمام آهنگ و سؤال کوکب، همه کنجکاو شدن که بدونن

وجو. اینا ی ی راز دارن که ما بس: همگی چادر چاقچور کنید، جاروهاتون  بردارید بریم پی جستگل

 .بایستی کشف کنیم

 .شون حرکت کردن و بار سفر بستننفر به سمت شنل و جاروهای پرندههر پنج

ه نبینیم  .کوکب: پراکنده برید رُخ همدیگه ر 

 

*** 

 

 )کوکب(

ردُمتروی اولین پش ه به انجام رَسوندم و قلم کاغذ آماده ک   .بوم فرود خودُم ر 

ت نشک س؟ حیف که وُوی بُوام سوخت. چرا این ی اینا غولن؟ کاکام کمر  قد  خورد و خوراک ا ستَدَن؟ م 

 .زدُم تو سرش مغزش شروع به کار کن ددست و بالمُ بستَن، وگرنه یَی جارو می

 «برداشت اول: خوراکی بسیار»

ه نجات بدُم  .با صدای هیلیکوپتری که به گوشُم رَسید، بار و بندیل ره جمع کردُم که جانُم ر 
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 .پری؟ مویُم مُو، بیو که یَی برداشت توپ دارُماقدس: کوکب دَدَم کجا ور می

ردُم ه ریز کردُم و انگشت تهدید تو چیشاش ک   :به قول این مردمون چیشام 

ه؟ هر دفعه مو باصدای هیلیکوپتری بار مگه مُو صدوسینزده -  ت نگفُتُم جمع کن این تَش بگرفته ر  ب ش 

ه بیارُم برات عاجز نشی؟  بای ست بگرُخُم؟ میخ ی شلوارک مش غلوم ر 

ه جمع کرد و با ذوق تو چیشام نگاه ا نداخت  .شنل مخملی مشکی ر 

هن خشکای چیا نی؛ یَی خو  - ردن شده جُستُم کوکب، غلط نکنُم یَی نفر ر  ی ای شب یلدا قربونی ک   !ب ر 

 :بُم کش اومد و با ذوق گفتُمل

بون بسته -  یمهای کا زیر آب نزدیک میپَ داریم به فهمیدن راز ای ز   !ش 

 .ها! درست ست  -

 .همه رفتیم او پشتو برای بررسی

 .با دیدنش به ای نتیجه رسیدُم که او همه خو*ن برای ی ی نفر نبود ست

ه درونش فرو بردُم، مزهخم شُدُم و ان ردُم و با تعجب گفتُممزهگشتُم ر   :ش ک 

ست، تازه یکمی م سفت ست -   . ...ترش 

رد و گفت  :سکینه یُم بررسیش ک 

 ویلی میره. نمیرُم یه وقت؟ای بید، وای دلمُ قیلین خوشمزهولی خو  -

رد و جلوی سکینه رفتنهاقدس شبیه ای عاشقون سی  .چاک، سی*نه سپر ک 

ه بیگیرن نمینمی -  ه بیگیره آبجیذارُم چیزیت شه سکینه، جون مُو ر   !ذارُم بلایی تو ر 

بون بسته  -  . ...های چندش بیدی جدیداً ای خاک بیریزم تو کلاهت، شبیه ای ز 

 «ی ترش  قربونیونمزهشده و خوشن خشکبرداشت دُیُوم: خو»

 

*** 

 

 .ها رسوندداشت، خودش رو به بچهبس که محل فرودش همیشه با بقیه فرق گل

 .بس هینی کشید و دستش رو روی قلبش گذاشتکوکب با دیدن گل

 .بس برگشتنبا صدای کوکب، اقدس و سکینه به سمت گل

 اقدس: وُوی خدا ورُم بداره؛ این چه ریختیه سی خودت درست ب ک ردی؟
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 :بس گفتسکینه چنگی به صورت زد و روبه گل

ردن؟ نکن د تویُم  -  قرُبونی ک 

 :لحظه ساکت بود، به خودش اومد و شروع به تعریف کردبس که تا اونگل

ه -   .ست. مُو دم یَی بقالی آدم فرود اومدُمنگُم براتون که دل خودُم خین شد 

 ای س؟اقدس: بقالی  آدم چه مدل صیغه

د. یَی شته از بقالی بیرون میرفت داخل و فرمویُم اولین بارُم بید که دیدُم؛ غول و هیولا می  - اوم 

ای کنجکاو شدُم و رفتُم درون بقالی. یَی چندتا سَر پَتی )بدون شال و روسری( درحال اجی مجی ذره

بون ه میروی چندتا سر پتی ز  ردن کشیدن و یَی دفعه تیزی فرو میبسته بیدن؛ یَی دفعه موهاشون ر  ک 

 .تو صورت بندگون خدا

های ی حرفشده منتظر ادامهو روی صورتش گذاشت و با چشمانی درشتکوکب با تعجب دستش ر

 .گل بس بود

ردن از خودشان؟سکینه: اینا دفاع هم نمی  ک 

 .ک ردنزدن و تشکر میدفاع کجا بید خواهر؛ بعد از جنگ لبخند می - 

 سکینه: وُوی خدا مُو ره آدم کنه از دست اینا. یَی ذره عقل ندارن؟

 تموم شد مو رفتُم سراغش ببینُم چرا تن به ای خفت میدن؟ کار یکیش که  -

 !اقدس: خو؟ دلیلش منطقی بید؟

مان، مو ایطو چشمشان منطقی چه اقدس جانُم؛ گفت امشُو خواهرشوهرُم و مادرشوهرُم میایَن خانَه - 

ه از کاسه درمیارُم  .ر 

ه درارند؟ سپارن دست دشمن که ها میرن خودشان  میکوکب: خداوندگارا، این بعد چشمون اقوامشان ر 

ه قاطی میامشُو یا همه شل و پل میشن و یا می یممیرن؛ از همو اول نباید خودمان ر  رد   .ک 

یُّم: بعد از جنگ یک طرفه با بقالان آدم،»  «مآوریدیگه ره درمیچشم و چار هم برداشت س 

ه درارُم؟بس: خب مو الآن میگل  !تانم چشم و چار شما ر 

 .ای رفت و به سمت جاروش حرکت کردغرهچشم کوکب

ه آماده کُنیم  -  .همگی جمع کنید بریم خانه کمک هاجر دُکُراسیون ر 
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 .قرمزیت  رهاقدس جمع کن اون شنل -  

 .ها رو اناری کُنُم سرتون گول بمالمُقرمزی چیه سکینه، چادر حیاتُمه! صبرُم بده ای گوجهشنل - 

رو  استکانیش، مراحل انجام کار رو زیر نظر داشت، با همون دلبری همیشگیعینک تههاجر که با 

 :به کوکب گفت

 .حجی آب آناناس...! یه آب آناناس بده بروبچ داش مشتی شن لوتیش  پر کنن - 

 :بس پوفی کشید و عینک هاجر رو به درستی روی چشماش تنظیم کردگل

 .اده؛ منظورش آب آلبالو بیدکوکب جون هاجر باز عینکشو کج نه - 

 :ترسید، خودش رو جمع کردبس میی جدید گلهاجر که هنوز از قیافه

 .دست به مُو نزن ترسُم میایه - 

یَی دانه سوزن بدین مو بزنُم تو لبَونُم شاید ای بادش خُفتید. خدا لعنتشان نکنه ای چه ریختی س   -

 ساختن سی مو؟

 .لسکوپ بارای صفر انداختهاجر دوباره نگاهی به درون ت

ه نگا کن؛ یَی گله آدم ریختن تو همو خونه که شما رو پشت -  دینکوکب ننه بیو اینا ر   .بومش فرود اوم 

ست برو یَی ذره از خون قربونیون بیار که همه چی داقدس: هاجر تو کارت سبک تر   .مان تکمیل ب ش 

ه میهمه -   .دین موی کارای سخت ر 

س کار سختت کجا بید؟ ی ی ده دقیقه پرواز کن بس: تویُ گل م که فقط سرت تو اون تلسکوپ بارای صفر 

 .جاروت نخُشکه

ین  -  .جاروی مو کجایه؟ بدینش برُم تا چیشامه درنیاورد 

 .زمان کلاه و شنل مخصوصش رو پوشیدهاجر به سمت جاروش حرکت کرد و هم

 بوم بید؟غربی پشتشمالکوکب گفتی خون قربونیون ضلع شرقی   - 

 .شرقی بیدنه، ضلع غربی  شمال  -

 .هاجر بغض کرده برای پرواز آماده شد
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تان ندارُم -   .مو میرُم ولی دوس 

 

*** 

 )هاجر)

ردُم و از سقف خارج شدُم  .شنلمُ  جمع ک 

شرقی؟ جان؟ چیطو شد؟ ضلع شرقی، ضلع غربی شمالغربی، ضلع شرقی شمالضلع شرقی شمال

 غربی بید یا شرقی؟ حالا کدوم سمتی فرود بیایُم؟
 ای کوکب خدا ورت بداره، اینُم جایی بید که فرود بیای؟ جا از بخت و اقبالت سوزونده بیدن؟

 حالا مو با ای کلنجار ذهنی کجا فرود بیایُم؟

 

*** 

 

 )راوی(

راست هدایت کرد؛  ی قوی در فراموشی داشت، راه فرود رو گم کرد. جارو رو به سمتهاجر که قوه

 .ولی دودل شد و باز به سمت چپ رفت

 .کن د؛ یَی نفر برسه به دادُماین جارو دیگه داره حرکات ناموزون پیاده می - 

 .فریادزنان خودش رو به جاروی از کنترل خارج شده چسبوند و توکل به خدا کرد

 .رو باز کردهاش شه و فروداومدن روی زمین سفت و سخت، چشمبا صدای خُردشدن شی

 .با دیدن چندین جفت چشم، فهمید که اشتباهی از پنجره وارد خونه شده

تان  درویش کنید. مو کاری با شما ندارُم فقط یَی چیز کوچکی روی هاجر: این چشمون ورقلمبیده

 .تان جا نهادُمبام خانهپشت

 

*** 

 

 )اقدس(

ه و باقی عوامل سمت دوربین بارای بید که مُو با زور و ضرب سکینای دخترو هاجر! دیر کرده

ه نظاره کردُمصفر رفتُم و با دقت روی پشت  .بوم ر 
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 :با چیزی که دیدم هوار کشیدُم

 !خدا مرگُم بده وُوی  -

 :انگیز بلندتر هوار کشیدسکینه با وحشتی بس رقت

 !ای دَدَم وای، مُرد؟  -

 :کوکب با بغض گفت

 !هاجر کجا موندا، تو نرفتی، تو کشت یش قاتلسکینه هی گفت برو نگا کو بین م  - 

ه ببندین، زنده -   .ساو دهناتتون ر 

 :سکینه با تعجب گفت

ست خو؟چی -   شد 

ه، بردش اندرونی دخمه  -  !ش ملعونگروگان گرفت هاجرُم ر 

ه گرفتسکینه فیگور سلیطه  .ترین جادوگر قرن ر 

ه   :برداشت و گفتهوارکشان خودش  به جاروش رسوند، جارو ر 

یم، بُجُنبیدما نجاتش می -   !د 

 .یَکمون با جارو به سمت محل جنگ روونه بیدیمیَک

یم سر پشت بوم رفتیم پشت دری که به دخمه اون ملعون راه داشت و در ره با ضرب همی که رسید 

یم  .باز کرد 

فت شرق او میهوارکشان دنبال هاجر ای می فت غربر   .ر 

خورد، آشامو از خون قربونین میگشتن، با دیدن هاجر که داشت با ولع مثل ای خون بعد از چند ثانیه

ش نگریستُم و بقیه خواهرو هم همی  !طورشوکه شده ب ش 

د و گفت  :نیشش مث عسل کش اوم 

بون بسته -  ه، ای ز  ش لواشک ست، خوردنیُم ه   .هام دوستای احمد ه ستَنای اسم 

بونحملهشو به سمت لواشکو لشکر ماجیک های دور و بستهور شدیم و یَی ذره یُم و به احمد و ز 

 .اطرفش دادیم
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ست؟  کوکب: حالا این لواشکو چطو درست شد 

 :احمد روبه کوکب کرد

یه چند کیلو اناری رو دون کردیم گذاشتیم پخت. حالا یه روز گذاشتیم خشک بشه که شماها از راه  - 

 .رسیدین

ن دمی کوکب: چه لفظ قلمُم حرف  .ز 

 :بید رو کرد به سکینهیکی از مهمونا که کنجکاو شده

 جا در آوردین؟حالا شماها چی شد که با شب یلدا آشنا شدین و سر از این - 

 .سکینه پا روی پا انداخت و عینک ریبن روی میز ره برای افزایش ابهت، رو چشمونش گذاشت

 .ی اختی اخویاببرم روی منبر؛ با اجازه ها، من دیگه تشریفبستهبه قول شما زبون - 

 

*** 

 

 .ی جادوگران به شب یلدا شدو چنین اتفاقاتی موجب علاقه

 !اما این پایان ماجرا نیست

ه با هالوین اشتباه گرفتُمه؛ هالوین چیسته؟هاجر: راستی بچه  ها؛ او پشمکو به من گفت امشب ر 

 

 به پایان آمد این دفتر؛

 !چنان باقیستحکایت هم
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